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            A reflection on allegory in the lyric 
poetry of Chenisernameh 
Mohammad Jafar Parvin*1 , Sayed Ahmad Hosseini Kazerooni2 , 

Mohammad Hadi Khaleqzadeh3  
Abastract  
Chenisernameh is a lyric and semi-popular poetry in the minds of the Iranian people, 
imitating Khosrow and Shirin of Nizami in a thousand verses from the 11th century poet 
named Mr. Edraki Biglari. The subject of this fascinating and popular poetry is the story of 
Leila and Cheniser Shah along with very interesting and purposeful events. It was 
necessary to study, explore and adapt some of the dimensions of the mentioned works, that 
is, the considerable existence of allegory in this story, to further explore the horizon of 
thought of this poet. In this poetry, allegory is mystical and symbolic and the poet's attitude 
to this category is descriptive-analytical and a library with the aim of reminding the value 
and ability of allegory in expressing one or more mystical or moral concepts and explaining 
the desired result of this poet. In the poetry, he pursues a specific purpose and also 
identifies the lyrical story of Chenisernameh. According to the research questions and 
hypotheses, the reason for Biglari's perceptual tendency to the category of allegory in the 
lyric poetry of Chenisernameh is metaphorical, mystical and symbolic, but sometimes it is 
obligatory and that is when the poet can not express his intellectual concepts easily. In the 
field of stylistics, in a small number of verses, allegory is sometimes presented in the style 
of Indian allegorical ghazal, and more precisely, this is a Mathnawi poetry that the poet 
used both Khorasani and Iraqi styles to compose it during Indian periods, meaning that this 
ghazal is not an Indian style that the poet mentions in every verse in the first stanza of 
allegory or in the second stanza of allegory. 
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  چنيسرنامهي غنايي  منظومه تمثيل در ملي برتأ           
  3زاده ، محمدهادي خالق2كازروني ، سيد احمد حسيني1*محمدجعفر پروين

  چكيده
قرن  از شاعر در هزار بيت از خسرو شيرين نظامي به تقليدمردم ايران در اذهان  اي غنايي و نيمه معروف چنيسرنامه منظومه

به همراه حوادث چنيسرشاه  عوام پسند داستان ليلا و جذاب وي  موضوع اين منظومه .باشد دراكي بيگلاري ميااز يازدهم
ي تمثيل  نمود بعدي از ابعاد آثار مذكور كه همانا وجود قابل ملاحظه ضرورت ايجاب ميكه  باشد ميهدفمند  و گيرا  بسيار

تمثيل در  بيشتر مورد  تفحص قرار گيرد ي اين شاعر يرد تا افق انديشهر گدر اين داستان  مورد بررسي، كنكاش و تطبيق قرا
 و تحليليتوصيفي  به صورت ي نگرش شاعر به اين مقوله نحوه واست نمادين  و به صورت عرفاني منظومه اين

ي مورد نظر  ين نتيجهتبيو  يادآوري ارزش و قابليت تمثيل در بيان يك يا چند مفهوم عرفاني يا اخلاقيبا اهداف  اي كتابخانه
غنايي   شناسايي داستان همچنين و كنند ، منظور و هدفي خاص را دنبال مياين شاعر  كه با طرح تمثيل در داستان

در  ي تمثيل مقولهگرايش ادراكي بيگلاري به  علتهاي پژوهش  الات و فرضيهؤبا توجه به سو  شود پرداخته مي چنيسرنامه
باري است و آن از روي اراده است اما گاهي هم اجنمادين به صورت تشبيهي و عرفاني و ي غنايي چنيسرنامه  منظومه

شناسي در تك و توكي از ابيات  ي سبك در حوزه تواند مفاهيم فكري خود را به راحتي بيان كند نمي زماني است كه شاعر
اي مثنوي است كه شاعر در دوران  منظومهتر اين  شود و به عبارت دقيق گاهي به سبك غزل هندي تمثيلي ارائه مي آن گاه

سبك هندي از دو سبك خراساني و عراقي در سرايش آن بهره جسته، يعني اين غزل سبك هندي نيست كه شاعر آن را در 
  هر بيت در مصراع اول ممثل يا تمثيل را ذكر كند يا در مصراع دوم تمثيل را عرضه دارد.

  ادبيات غنايي تمثيل، ري،بيگلا ادراكي چنيسرنامه، واژگان كليدي:
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  مقدمه
ي ادبيات و علوم بلاغي داراي جايگاه و اهميت  ر، در حوزهبلاغي مؤثّ ي به عنوان يك شيوه تمثيل 

شود و از همين  فراواني است. اين شيوه با ايجاز در لفظ و اطناب در معنا، منتهاي بلاغت شناخته مي
ي باستان مورد توجه ادبا و  ي همچنين از دورههاي گوناگون اجتماعي، اخلاقي و تربيت رو در حوزه

شده  ها محسوب مي خطيبان بوده است و همواره به عنوان يكي از مؤثرترين و كارآمدترين ابزار و شيوه
ي بلاغي در قرآن كريم نيز داراي اهميت و جايگاه خاص است كه براي تبيين عميق  است. اين شيوه

اي است  پديده چنيسرنامه از ادراكي بيگلاري منظومه ي غناييست.معارف عقلاني از آن استفاده شده ا
معنايي در آن ابعاد بر صورت معمولي  ي ذهني خود ساخته كه شاعر علاوه كه شاعر آن را با فرآورده

، را گنجانده است سازي شخصيت روانشناسي و عشق وعاشقي عيني، عرفان، همچون تمثيل، متفاوتي
رو هنر بيگلاري تصويري  از زندگي و  از اين هستند  ده و پويا و سازندهزن مشابه افراد ها شخصيت كه

شود و بر  اينجاست كه اين اثر يعني چنيسرنامه داراي اهميت و يك روش تربيتي ميهاست  تمثيل
تمثيل  شود. آورد و يار او در زندگي مي مي گذارد و خواننده را به هيجان در عواطف و شعور تأثير مي

كه گاه به يك يا چند بيت شعر يا جمله محدود  د شكلي كوتاه يا گسترده داشته باشد؛ چنانتوان مي
بدين قرار است؛ » شكل«يابد. انواع تمثيل از لحاظ  شود و گاه در كليتي منسجم، شكلي گسترده مي مي

تمثيلي و تمثيل تشبيه تمثيلي، استعاره تمثيليه، مثل، كنايه مثلي، اسلوب معادله، افسانه تمثيلي، حكايت 
هايي كه شكل داستاني دارند و  توان تقسيم كرد: تمثيل ها را به دو گروه كلي مي گونه رمزي. همه اين

ي تمثيل در  مقوله ناميم. هاي روايي و توصيفي مي هايي كه چنين نيستند. اين دو گروه را تمثيل تمثيل
ادراكي بيگلاري براي ساختن حقيقت به  ي مثلي هستند كه كنايه عرفاني، چنيسرنامه تمثيل نمادين،
تواند  هاست و شاعر مي از زندگي و تمثيل رو هنر بيگلاري تصويري د. از اينكن آفريدن تمثيل اقدام مي

ها را نسبت به ماهيت خود و انديشه و احساس  هاي خود دست پيدا كند و آن شناسي تمثيل به روان
شود و  ي چنيسرنامه داراي اهميت و يك روش تربيتي ميو در اينجاست كه اين اثر يعن تحريك نمايد.

  شود.  آورد و يار او در زندگي مي گذارد و خواننده را به هيجان درمي بر عواطف و شعور تأثير مي
  

  لهبيان مسأ
هاي ديگري نيز دارد و منجر به آفرينش شگردها و  دلايل و انگيزه  ها، پوشيدگي و عدم صراحت شيوه

، روشي است براي بيان شود؛ اصطلاحاتي كه هر يك رمز مي عاره، تمثيل، نماد وانواعي چون است
گوني و بعضاً داشتن وجه تمايز با انواع ديگر، گاه به اشتباه به جاي يك ديگر  مقصود و با وجود گونه
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درجات پوشيدگي   روند. در ادامه به بحث و بررسي پيرامون اين اصطلاحات، تعريف هر يك، كار مي به
ها پرداخته  هاي به كار بردن آن ي دال و مدلول در هر يك و علل و انگيزه عنا در هر كدام، نوع رابطهم

خواهد شد و البته نانوشته پيداست كه مقصود از اين تطويل كلام چيزي نيست جز به دست دادن 
   ست. ا مقاله كه موضوع اصلي اين» تمثيلي بيان«و » تمثيل«تعريفي نسبتاً جامع و مانع از 

يا سهولت بيان مفهوم  نيت ايشان در غني كردن اين اثر گرايش ادراكي بيگلاري به رمز، قصد و علت
نتواند مفاهيم فكري خود را  باري است و آن زماني است كه شاعراز روي اراده است. اما گاهي هم اج

ار باز دارد در اين صورت حاكم بر اجتماع و اختناق و سانسور او را از اين ك به راحتي بيان كند و جو
ختناق در عين حال با ا و با استفاده از نماد يا رمز مي تواند عقيده و ديدگاه انتقادي خود را بيان كند

گيري شعرا و نويسندگان صوفيه و عرفا كه آثارشان مشحون از رمز است  مبارزه كند و اما علت بهره
شد اما  ن شيواتر ميي بيانشا تر و شيوه با رمز غني اين است كه هر چند آثار آنان با گرايش و آميختگي

قابل فهم بود كه با مفاهيم عرفاني در سطح بالا و غيرعلت اساسي توسل ايشان به رمز اين بود كه اولاً 
شد. ثانياً جو اختناقي و سانسور حاكم  تر مي تر و آسان يم ثقيل در قالب تمثيل، قابل فهمآوردن اين مفاه
گرايش حصول شوم و ناميمون حكومت شريعت بر طريقت بود خواه ناخواه، موجب بر جامعه كه م

اين به دليل گرايش عامه به آن،  بر علاوهورز به رمز و نماد گرديد. شاعران و نويسندگان انديشه
عنوان روشي مؤثر و در عين ه و نيز ب باشد مي قرآن در امر تعليم و تربيت تر تأثيرگذاري بيشتر و عميق

مشترك از دو  تمثيلاتل كم خطر براي مبارزه با جو سانسور و اختناق بسيار ارزشمند است. حا
ديدگاه مفاهيم عرفاني و عناصر داستاني در خور بحث و مقايسه است. از نظر مفاهيم عرفاني كه غرض 

تضاد  نهايي طرح تمثيل است، بايد گفت اين تمثيلات در اغلب موارد مفاهيم تخصصي عرفاني (مانند
 بر عشق و عقل، مرتبه فنا و...) و در ديگر مفاهيم عادي اخلاقي را كه مبناي مفاهيم عرفاني است، در

به توضيح است علاوه بر موارد ياد شده در خصوص تمثيلات مورد بحث اين پژوهش،  لازمگيرد.  مي
  هاي مشترك ذيل نيز برخوردارند: تمثيلات مشترك از ويژگي

  مه تمثيلاترمزي نبودن ه الف)
  ي مواردتوصيف يك جنبه از مسائل اخلاقي و كلّي گويي در بقيه ب)
  مبتني بودن تمثيلات بر گفتار ج)
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  اهميت و ضرورت تحقيق
ادب منظوم عرفاني و سابقه درخشان آثار عرفاني در تاريخ ادبيات ي  با توجه به جايگاه و منزلت ويژه

ن اينكه آثار با لحاظ قرار داد ادراكي بيگلاري متاز سته و مميهن عزيزمان، همچنين شخصيت برج
نمود  وي صورت نگرفته، ضرورت ايجاب مي هاي فراواني در خصوص تمثيلات علمي و نقد و بررسي

و  مورد بررسي، كنكاش  تمثيل در اين داستان ي لاحظهل مبعدي از ابعاد آثار مذكور كه همانا وجود قاب
  تفحص قرار گيرد.   اين شاعر  بيشتر مورد ي هتطبيق قرار گيرد تا افق انديش

  
  الات وفرضيه هاي تحقيقسؤ

  ي غنايي چنيسرنامه به چه صورت است؟ تمثيل در منظومه -1
  ي تمثيل ازچه جهت است؟ ت گرايش ادراكي بيگلاري به مقولهعل -2
  ها است؟ ايي چنيسرنامه مربوط به كدام سبكي غن ي سبك شناسي تمثيل در منظومه حوزه در -3

  
  ها فرضيه
  نمادين است. ورت تشبيهي و عرفاني وي غنايي چنيسرنامه به ص تمثيل در منظومه -1
تواند مفاهيم  است و آن زماني است كه شاعر  نمياز روي اراده است. اما گاهي هم اجباري  -2

  فكري خود را به راحتي بيان كند.
زل هندي تمثيلي به سبك غگاهي  توكي از ابيات آن گاه شناسي در تك و ي سبك در حوزه -3

اي مثنوي است كه شاعر در دوران سبك هندي  اين منظومه تر به عبارت دقيق شود و ارائه مي
عراقي در سرايش آن بهره جسته، يعني اين غزل سبك هندي نيست  سبك خراساني و از دو

 كه شاعر آن را در هر بيت در مصراع اول ممثل يا تمثيل را ذكر كند يا در مصراع دوم تمثيل
  را عرضه دارد.

  
  اهداف تحقيق

  .الف) يادآوري ارزش و قابليت تمثيل در بيان يك يا چند مفهوم عرفاني يا اخلاقي درچنيسر نامه
، منظور و هدفي خاص را مورد نظر اين شاعر  كه با طرح تمثيل در داستاني  ب) تبيين نتيجه

  كنند.  ميدنبال 
  .غنايي چنيسرنامه  ج) شناسايي داستان
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 تحقيق ي نهپيشي

 ومورد بررسي قرار نگرفته است موضوع تمثيل در چنيسرنامه در پژوهش هاي ادبي، تاكنون  
ي گويندگان و  آثاري تدوين شده است كه بيشتر درباره ي تمثيل، اما در حوزه باشد. بكر مي يموضوع

ترين آنها  شاخص ي آنان بوده است. به صورت انحصاري در باب آثار برجسته شاعران صاحب سبك و
بعد » تمثيل وادبيات تمثيلي« ي خود با عنوان در مقاله )1394( سيد احمد حسيني كازروني، :عبارتند از

آن با نشانه و تفاوت  با روش علمي به تعريف تمثيل و از بررسي تاريخ تمثيل در ميان جوامع بشري،
اد وتمثيل در شعر كاربرد نم«نوان با ع )1398( ي ديگري از همين نويسنده در مقاله رمز پرداخته است.

الهي  نامه، مصيبت (منطق الطير، نويسنده با بررسي رمز ونماد وتمثيل در چهار اثر عطار» عطار نيشابوري
حكايات منظوم تمثيلي را مجال خوبي براي بيان حكايت هاي آموزنده وعرفاني  اسرار نامه) نامه و

 محمود ،فتوحي گزندگي پنداشته است. ي كاهش تلخي وكاربرد تمثيل را در اين آثار برا دانسته و
هاي اين  به بررسي اقسام تمثيل و ويژگي» اقسام وكاركرد ماهيت، تمثيل،« اي با عنوان در مقاله )1384(

) در كتاب امثال موزون در ادب فارسي 1375( بدوهمچنين رضا بشيري مؤ شگرد ادبي پرداخته است.
كتاب ديگر  از ذكر ابيات يا اشعار اجتناب ورزيده است. ها پرداخته و اعهاي موجود در مصر به ذكر مثل

  نوشته شد. )1360زهرا مزارعي ( است كه توسط » پندهاي موزون امثال سائره و« در اين زمينه
  

 تحقيقگردآوري  روش

مي باشد كه پس از گردآوري  اي به صورت كتابخانه ژوهش تحليلي و توصيفيپروش تحقيق در اين 
به روش برداري  همچنين پس از فيش و موجود و اظهار نظر در مورد آنها ابع (مقالات و كتب)من

موثّق و همچنين استفاده از  به صورتي كه بعد از مطالعه كتب معتبر و تحليلي انجام پذيرفته است،
بندي و  برداري، دسته ، مطالب مورد نياز فيشترنتي در خصوص تمثيلات چنيسرنامههاي معتبر اين سايت

  نهايتاً نگارش و ويرايش گرديده است.
آن مشخص وسپس تمثيلات  مطالعه و ابيات ابتدا تك تك چنيسرنامه در  ،و انواع آنتمثيلات در مورد 

اند و پس از تدوين طرح  ها و طبقات موضوعي قرار داده شده گرديده و اطلاعات حاصله در دسته
  است. پژوهش ستاوردها و پيشنهادها آخرين مبحث اينپژوهش مورد تحليل قرار گرفتند و نتايج د
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  رمز، نماد و تمثيل در داستان ليلا و چنيسر 
اين داستان بي نهايت پرمقصود و هدفمند است و در مجموع و به طور كلي از آن اين نتيجه استخراج 

عنت است. تكبر يك شود كه انسان نبايد مغرور گردد و به هيچ وجهي تكبر نمايد. تكبر بزرگترين ل مي
خواهد و  باشد، تكبر قهر خداوندي است. از آنجا كه بنده مجبور است و عاجز و آنچه خدا مي كيفر مي

دهد. آري در برابر خواست و مشيت ايزدي هيچ بشري  شود و روي مي خواهد خواست همان مي
ا مدنظر داشته باشيم تا تواند قد علم كند و به همين دليل ما بايد هميشه ترس و بيم از خداي ر نمي

ي خشم خداي قدوس بر ما شود. چرا كه، پس از  هيچ خطايي آن چناني و عظيم از ما سر نزند كه مايه
  آيد. خورد و به كار نمي آن ديگر منت كشيدن و عذر خواستن به درد نمي

به زبان فارسي و ادراكي بيگلاري و شاه عبداللطيف بهتايي كه نخستين سرايندگان داستان ليلا و چنيسر 
هاي گمراه  خواهند انسان باشند منظورشان از سرايش و روايت اين داستان اين است كه مي سندي مي

هاي صاف و صادق شكار و صيد زرق و برق جهان  شده را هدايت كنند و به آنها بگويند كه شما انسان
گناه نشويد از گناهان و خطاها باشيد و در بند حرص و بخل اسير هستيد و بايد براي آنكه مرتكب  مي

بگريزيد و زندگي را در ذلت، خواري و نااميدي سپري نكنيد بلكه جد و جهدي صالحانه داشته باشيد 
و در راه نيكي و احسان گام برداريد تا وقار گم شده را دوباره حاصل كنيد. مطمئن باشيد كه خدا 

ميد نشويد كه نااميدي از بخشايش الهي بسيار مهربان و مشفق است و از رحمت و بخشايش وي ناا
  باشد و عمل نكردن به احكامش و اجرا نكردن آنها جرم و گناه است. كفر مي

گوي دربار سند، ادراكي بيگلاري كه اين داستان را دويست سال  گفتني است كه شاعر ايراني پارسي
وده و به پيشگاه شاه دربار ياد قمري سر. ه 1050الي  1015پيش از شاه عبداللطيف بهتايي ميان سالهاي 

شده تقديم و پيشكش كرده، همان مضمون و مفهوم تمثيلي و رمزي را از داستان مذكور برداشت كرده 
كه بعدها شاه عبداللطيف بهتايي از داستان مذكور دريافت كرده و در كتاب خود موسوم به ديوان سرها 

عنوان ليلا بانو و شاه چنيسر به زبان سندي  ي بيست تحت (ديوان سرودها) در سر (سرود) شماره
  عرضه داشته و ذكر كرده است.

ي داستان ليلا و چنيسر به زبان فارسي و  همچنين بايد گفت كه نه تنها برداشت بيگلاري ايراني سراينده
پيروش شاه عبداللطيف بهتايي (سيد عبداللطيف بهتايي) از داستان ياد شده اين بوده كه اين داستان 
تمثيلي و رمزي از داستان خدا (االله تعالي)، حضرت آدم (ع) و شيطان عليه اللعنه و حضرت ختمي 

د عبداللطيف بهتايي و سي يرلاباشد كه بقيه ي دانشمندان پس از بيگ مرتبت، حضرت محمد (ص) مي
ار سندي كليان آدواني شارح اشع به اردو و شيخ اياز مترجم كار سيد عبداللطيف از سندي  از جمله: 
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 ري اكبرآبادي به زبان اردو و اختر انصا ف سرگذشت و سوانح زندگي سيد، سيد عبداللطيف و مؤل
مستر سورلي انگليسي كه در سال زبان انگليسي و جناب  ي خمساني مترجم سرودهاي سيد به آمنه

لندن گذرانده ي ديوان سرودهاي شاه عبداللطيف در دانشگاه  ي دكتري خود را درباره م. رساله 1936
ادراكي بيگلاري شاعر ايراني پارسي سراي داستان  اند كه برداشت ذكر كردهاست. ايشان در كتب خود 

ليلي و چنيسر درست بوده و اينكه داستان را داستاني نمادين، رمزي و تمثيلي معرفي كرده، صددرصد 
 ي  مصحح كتاب چنيسرنامه اشديشادروان سيد حسام الدين ر د و از همه مهمتر تأييد باش صحيح مي

ي دانشگاه سند  ادراكي بيگلاري است كه كتاب مذكور را در دهه ششم قرن بيستم ميلادي در چاپخانه
اي بسيار مهم از خويش در آغاز كتاب ياد شده به جا گذاشته كه  پاكستان به چاپ رسانده و مقدمه

  باشد. اي جاوداني مي مقدمه
ي زبان و ادبيات فارسي  در رشته كر نه تنها داراي درجه ي تخصصيه دانشمند اخيرالذگفتني است ك

  بوده كه مرشد و مراد صوفيان خانقاه شهر حيدر آباد پاكستان نيز بوده است.
  

  ادبيات غنايي وتمثيل
از مسايل مهم در ماهيت اين داستان فهم موضوع آن و شناخت ساخت آن در تشريح علمي آن  يكي
ادراكي بيگلاري توانسته با خلق اين اثر تصويري روشن و درست  عر يعني ت و به عبارت بهتر شااس

اي براي تلذذ به وجود  هاي شايسته از دانش آن زمان عرضه دارد. چون در وجود هر انساني حس
 ينيروي اي تأمين اين نيازها احتياج به شود و بر در وجود انسان ايجاد مي هانياز آيد، بدين معنا كه  مي

هاي  كند و ويژگي باشد، و به عبارت ديگر انسان موجودي است كه زيبايي را درك مي معنوي مي
شود كه با توجه به شرح  . آفرينش هنري بيگلاري در اين داستان از آنجا آغاز مييابد  مي شاعرانه را در

به داستان انسان به طرز خاص خود، استعداد، شعور و دانش خود را به تناسب زيبايي براي رسيدن 
ها  ي آن هاي گوناگوني دارد، اما همه برد. دنياي درون شاعر اگر چه شكل كار مي هدف خود به

ي خارجي است كه مستقل از شعور انسان است. و به  ي واحدي دارند و آن عالم زنده سرچشمه
ت كه خود از اشكال شعور اجتماعي اس ادبيات غنايي يعني دنياي دروني توان گفت كه ت ديگر ميعبار

ها  شود، شاعر واقعه تابع همين قانون است. چرا كه ادبيات از جمله ادبيات غنايي از زندگي سيراب مي
و وقتي درست و  دهد عميم ميگيرد و ت ها نتايجي معين مي بيند و از آن هاي حيات خود را مي و حادثه

كند.  مي ندگي خود اجراها را در ز نادرست بودن اين نتايج براي خواننده شناخته شود و خواننده آن
هاي دروني به  ادبيات غنايي يكي از زيباترين هنرهاست چون حقيقت را براساس افكار و احساس
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توان گفت در آثاري از  كشد و اين يعني همان احساس برخاسته از وجود انسان. حتي مي تصوير مي
ب علوم بلاغي اگر بخواهيم با توجه به تعاريف متعدد وگوناگون نماد در كتها. طبيعت يا در تمثيل

تعريفي مختصر ومفيد از آن ارائه بدهيم بايد بگوييم كه نماد عبارتند از:هر گفتار يا تصويري كه علاوه 
زبان سمبليك زباني است مستقل كه « معاني كنايي و پوشيده نيز داشته باشد. بر معناي آشكار وصريح،

  )3:1349 (فروم،» كرد. اد انساني تلقيشايد بتوان آن را تنها زبان جهاني و همگاني نژ
كشد. ادبيات  ها را به تصوير مي ها و شخصيت ها و احساس غنايي جهان دروني انسان، انديشه ادبيات

كند چون جهان دروني انسان و شخصيت وي را در حركت و  واسطه از زندگي تغذيه مي غنايي بي
د. ادراكي بيگلاري با ارد ها را بيان مي حساسادهد. دنياي دروني، ظرايف انديشه و  تكامل نشان مي

خلّاق است اين داستان را براي اين سروده كه داراي ارزش است و اهدافي  يذهن زندگي در ذهن خود
  كند. را دنبال مي

هاي  تمثيلي كه در ادبيات فارسي معروف است بيشتر حكايتي است كه در جهت توضيح و تفسير ايده«
  )260:1378(شميسا، » شود ان مطلب ذكر مياخلاقي و عرفاني در بي

و آن هم از جمله استعارات است الا آن كه اين نوع، « :شمس قيس رازي در رابطه با تمثيل مي نويسد
اي اشارتي كند، لفظي چند كه  استعارتي است به طريق مثال، يعني چون شاعر خواهد كه به معني

مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت كند و  دلالت برمعني اي ديگر كند بيارد و آن را مثال
  )319:1324(شمس قيس رازي، » تر از استعارت مجرد باشد اين صنعت خوش

توان گفت تمثيل در  رو مي كند و از اين هاي ملموس منعكس مي غنايي زندگي را با تمثيل ادبيات
زند. تمثيل قلب  مثيل دور ميشاعري در اطراف تي مسايل خلاقيت  ادبيات درك حياتي است. همه

  شاعري است. شعر وهنر
ها و  ها، شئ هاي زندگي قابل درك را در نقش ها و خصيصه تمثيل عبارت است از كيفيت ماهيت
  كند. دارد. تمثيل طبيعت درك شاعر را معين مي هاي ملموس بيان مي ها و انديشه ها و يا در واقعه حادثه
مندي عيني است زندگي  عداد به زندگي است در حالي مناسب قانونطور كلي نگرش است به داستاناين 
ي غنا  كند. و به نوعي ديگر شكل زندگي را با همه ژرف پرنور، مهرآميز، صميمي و فعال درك ميرا با 

ها، آرزوها و مقاصد خوب و بد آن  كشد و در سازندگي خلق و جوانب نيك و بدش به تصوير مي
دهد و انسان را به سوي زندگي بدون  صريح و باروبخش نشان مي ها را در شكل روشن، شخصيت
كند البته با توجه به شناخت و تعهد مناسب  تر وفا به پيمان و ارزش آن دعوت مي و از همه مهم دغدغه

  خاص به اينها.
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  نامه ادراكي بيگلاري زندگي
هاي سرزمين هند  ها و تاريخ رهتقريباً دامن تذك»  چنيسرنامه«ادراكي بيگلاري مصنّف   ي احوال درباره

  از اطلاعات خالي است.
نويس سرزمين سند در اين رابطه فقط چند  ترين مورخ و تذكره ترين و مهم بزرگ» قانع«ميرعلي شير 
  ي مذكور نوشته است: ي سراينده سطر درباره

او  اوست چون از هاي از مصنفات و سروده» چنيسرنامه«ي اتراك ارغون بوده،  ي از قبيلهادراكي بيگلار
  نظر نرسيده است. بهاشعار چيزي ديگر  جز

و در  هي اصل بيگلاري و نام و نشان وي و اينكه در كجا و در چه زماني ديده به جهان گشود درباره
كجا پرورش و تربيت يافته و زندگي را چگونه سپري كرده و چقدر عمر نموده اطلاعات اندكي در 

يگلاري، نسبت خانوادگي اوست يا نسبت مذكور را به دليل دست هست و ديگر اينكه نسبت ب
نيز اطلاعات موثقي در جايي ديده نشده ، ها اختيار كرده و برگزيده است  وابستگي به خاندان بيگلاري

  است.
را سال پس از وفات » مقالات الشعراء«و » تحفه الكرام«نگارش تاريخ مشهور خود » قانع«ميرعلي شير 

ي بيگلاري جز  است. او در تاريخ خويش داستان ليلا و چنيسر را ذكر كرده و دربارهبيگلاري نوشته 
  توان از آنها مطالب زيادي استخراج كرد. چند جمله مطالب ديگري ننوشته است، آنچنان كه نمي

شيوه مصنفان و  كه »بيگلارنامه«و » چنيسرنامه«آنچه از وي بازمانده، در برابر ماست، دو كتاب 
ي خدا، جز در چند بيت از  كنند، ولي اين بنده در آغاز اثر خود را معرفي مي است كه يگانسرايند
ي خود كنايتاً، اشارتاً سخني چند بيشتر بيان نداشته است.  درباره» چنيسرنامه«ي شعري خويش،  منظومه

ده و به شود كه بيگلاري از لحاظ عقيده و اعتقاد سنّي مذهب بو از چنيسرنامه چنين برداشت مي
ي قلبي و اعتقاد و  علاقه سلطان و پدرش شاه قاسم خان زمان ممدوح و ولي نعمت خود ميرابوالقاسم

  محبت حقيقي داشته است.
  

  داستان ليلا وچنيسر ي تمثيلي خلاصه
از شاهان خاندان  يكي "يسرچن"م) است. آن زمان كه  1254-55ش (. ه 652سال  ي سخن درباره

 داستان ليلا وچنيسر از سويي داستان عاشقانه است وكرد. يم يندوستان پادشاههسومره بر استان سند 
خوش باور مطرح مي شود كه پس از  ليلا بانوي ساده لوح و در آن موضوع لغزش نا چيز ملكه،

 رسد مي و مجددا به وصال شوهرش شود پشيمان شدن و توبه نمودن به درگاه خدا مورد عفو واقع مي
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است كه قصه ي آدم وحوا پيش از خروج از بهشت را تداعي  وتمثيلي ستاني عارفانهو از سوي ديگر دا
اين داستان  از رحيمي پروردگاربهرمند شده،مورد عفو قرار ميگيرند مي كند كه توبه مي نمايد و

شاهكاري از درس، تلقين، علم و حكمت است. ليلا و چنيسر داستان روحي آن چنان بيقرار و ناآرام 
ي را قربت و خشنودي خداي خويش حاصل است. ولي در دام حرص و طمع دنيايي است كه و

دهد و از بلندي و  شود و بنابر آن جسم اين روح بيقرار مقام خود را از دست مي خويش گرفتار مي
خورد، چشمهايش باز  كند. اما وقتي چند تا لگد و پس پا مي رفعت به قعر مذلّت و پستي سقوط مي

روند. در آن هنگام است كه او از خطاها و  هاي غفلت از پيش چشمانش كنار مي شود و پرده مي
يابد. خدا خطاپوشي بزرگ است.  كند و نجات مي شود، توبه مي هاي خويش پشيمان مي لغزش

نمايد و گناهش را بخشوده،  رسد و خداي قدوس بر گريه و زاري او رحم مي اش به فرياد مي پشيماني
كند. آري، به همين دليل است كه خدا قهار و  ن به معشوقش را عنايت ميبه وي فرصت واصل شد

جبار است، ستار و غني است و به همين صورت بوده كه حضرت آدم و حوا را از بهشت رانده، سپس 
  دوباره پس از آنكه توبه كردند بخشوده است.

بيگلاري آن را  سوم به ادراكيسندي، اين داستان را به زبان سندي سروده و يك شاعر ايراني مو شاعران
  به نظم فارسي درآورده و آن منظومه را چنيسرنامه ناميده است. 

  
  تمثيل در چنيسرنامهبررسي تخصصي 

ي موضوع و قصد و غرضي  چه منظوم و چه منثور بيان كننده اي توجه به اين واقعيت كه هر نوشته با
توان  مستثني نبوده و از اين ديدگاه مياعده داستان از اين ق شخص است مسلماً تمثيل نيز در اينم

  تمثيلات را به انواع اخلاقي، عرفاني، اجتماعي، فلسفي، سياسي، ديني و... تقسيم نمود.
رسد اين است كه نبايد موضوع تمثيل را با درونمايه و  ادآوري و تذكر آن لازم به نظر ميآنچه ي

كلي از داستان است ولي درونمايه و  يمفهوم ف و يكسان دانست چرا كه موضوع، مضمون آن متراد
ي  فكر دقيق و اصلي شاعر و آفرينندهي  و به عبارتي درونمايه دربرگيرندهمضمون، كل داستان است 

تمثيل، نسبت به  ي توان چنين گفت كه درونمايه تر مي داستان است. پس به بيان شيواتر و روشن
  تر است.  تر و جزئي موضوع آن دقيق

هاي ادبي باعث افزايش موسيقي كلمه و كلام شوند و به  انگيز است كه آرايش و دل ي زيباسخن زمان
ات ساختگي و تفنني باشند باعث صورت طبيعي و پوشيده در مجاري كلام جلوه كنند اما اگر صناع

گرايد منظور از آهنگين بودن سخن فقط  شوند و كلام ادبي به پستي مي مي مزگي و تكلف در سخن بي
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تواند، ايجاد نوعي  در سخن (اعم از نظم و نثر) كه ميسيقي بيروني شعر نيست بلكه هر عاملي را مو
هاي ادبي،  موسيقي كلام خود، از ميان آرايه گيرد سعدي براي افزايش آهنگ و موسيقي كند در برمي

  .ين تر مي نمايدد و آن را دلنشكنن داده كه موسيقي سخن را افزون مي هايي علاقه نشان ايهبيشتر به آر
  گويد: آورد و مي بيگلاري به توصيف آفرينش زبان در انسان توسط االله تعالي روي مي

ــان را    ــايي زب ــدرت داد گوي ــه ق  ب
  

ـرز   نمــوده    زبــان را  در درج پـ
  

  )2:1956(چنيسرنامه، 
  

نان شيرين، ، خداوند زبان را خلق كرد و توانايي سخنوري را به آن بخشيد و آن را آكنده از سخيعني
  .داشتني و منطقي كرد.يعني زبان را نماد وتمثيلي از سخنوري است دوست

ــد آورد از نــــاچيز چيــــزي    پديــ
  

ــوار ز جــنس    ــد  خ ــزي  گردان  عزي
  

  )2(همان:
  

فرمايد كه خداوند از چيزهايي كه ارزش ندارند چيزهاي ارزشمندي  بيت بالا بيگلاري تمثيلي زيبا مي
از جمله آدمي بدان سخت نيازمند هستند و آنها را بسيار  ي خلايق همهآورد كه  پديد آورده و مي

دوست دارند. اشاره وي به مواد خامي است كه خدا در طبيعت به وديعت نهاده است، موادي كه بالقوه 
باشند يا پس از تصرف آدمي در آنها، به عنوان زر و زيب  يا بالفعل خوردني، نوشيدني و پوشيدني مي

  شوند. ده ميكار بر آلات به يا زينت
 را نشــو و نمــا داد عشــقبــه عــالم 

  

ــان    ــه خوب  و خــوبي و ادا داد حســنب
  

  )2:1956(چنيسرنامه، 
  

  كند: گويد و ابتلاي دل و جان آدميان را به آن توصيف مي عشق سخن مي ادراكي قدري از  سپس
 به درد عشق جان را مبتلا ساخت

  

 به ذكر خويش دل را آشنا ساخت  
  

  )2(همان:
  

هاي جان، دل و آشنا اشاره شده كه سرانجام از عشق مجازي به عشق  يت مذكورتمثيلي به پديدهدر ب
پردازند و از عشق خود  شوند و با زبان عيني و دروني به ذكر و توصيف پروردگاري مي الهي منتهي مي

  گويند. به وي سخن مي
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ــرافراز     ــان س ــر مرغ ــرد ب ــا را ك  هم
  

 ي بـاز  طعمـه  نمـوده   كبـوتر را    
  

  )2همان:(
  

يكي ديگر از صنايع شگفت الهي آفرينش عنقا (سيمرغ ـ هما) سخن  ي در مصراع اول شاعر درباره
ي پرندگانش نمود كه  افزايد كه خدا آن را شاه پرندگان كرد و نمونه و الگو و اسوه گويد و مي مي

دوم از ذكر كبوتر و باز ي منطق الطير عطار در آننهفته است و در مصراع  اي به منظومه تلميحي و اشاره
  نمايد. صنعت تضاد را عرضه مي

 بـــه ارقـــم داده زهرآلـــوده دنـــدان
  

 غــم را نصــيب دردمنــدان  كنــد  
  

  )5:1956(چنيسرنامه، 
  

كنيم. آري  همه چيز از خداي تعالي است، هر چه قبلاً برشمرديم و اين دو مورد كه اينك بيان مي يعني
ه مار داده تا از آن براي تأمين غذاي خود يا دفاع از خويش هاي زهرآلوده ب اين خداست كه دندان

اش  داشتني خود را كه به ظاهر تحملش سخت است اما نتيجه استفاده كند و هم اوست كه غم دوست
هاي فارسي كه  شيرين است نصيب عارفان و اولياي خويش كرده است. در مصراع دوم ادراكي از واژه

  دارند استفاده نموده است. در تصوف و عرفان نيز كاربرد
كند كه نمادي از شفابخش بيماران است. چيزي كه خداوند آن  در بيت زير به ترياق يا پادزهر اشاره مي

ي دردهاي  ها و شفاها كه حضرت حق از براي همه چنين از ديگر درمان ي مار نهاده و هم را در مهره
  گويد. آدميان درمانده و بيمار آفريده است سخن مي

 ي مــار نهــد لطــف شــفا در مهــره   
  

 بـــه هـــر دردي دوا بخشـــد بـــه ناچـــار  
  

  )2(همان:

  )3:1956 (چنيسرنامه،
ها ديدن كن و ببين كه پروردگارت در  ، اي بنده خدا برو و و سري به بيرون شهر بزن و از باغيعني

بستان طبيعي پديد آورده و در آنها بسي درختان زيباي سرو بر آورده و آن چنان جاي هزاران باغ و 
استه است كه همگي دست به دست هم داشتني سوسن آر هاي زيبا از جمله گل دوست ها را با گل باغ

شاعر تمثيلي عرفاني از  اند كه گر شده جلوهكه همگي دست به دست هم داده  يگر داده و آنچنانيك د
  اند. هاي الهي از تعجب انگشت به دهان نموده امي ربوده و ايشان را از ديدار آفريدهعارف و ع دل 

ــده  ــتان آفريــ ــاغ و بســ ــزاران بــ  هــ
  

ــيده      ــر كش ــن س ــرو و سوس ــد س  دروص
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 دهـــد خيـــل بتـــان را عشـــوه و نـــاز
  

ــينه    ــم در سـ ــد راز  ز غـ ــق نهـ  ي عاشـ
  

  )6:1956(چنيسرنامه، 
  

گري و ناز نمودن را عنايت  تمثيلي بسيار زيبا به جماعت و گروه زنان زيبارو شگردهاي عشوه بيگلاري
ي خود سازند و به عقد آن  تا توسط آنها از مردان دلبري كنند و ايشان را عاشق، شيفته و والهكرده 

سان به مرداني كه هركدام از بامدادان تا شامگاهان به كاري  مردان درآيند تا به آنها كام بخشند و بدين
  ها لذتي بخشند و ايشان را كامروا سازند. مشغول هستند در شب
 ـ ــن را در محبـ ــرور دو ت ــر و پ  ت مه

 فراق و وصل و مرگ و زيستن ساخت
ــدايي   ــرح جـ ــان طـ ــده در ميـ  فكنـ
 كسي كـز وي دمـي نتـوان شـدن دور    
ــادماني    ــل و ش ــود روز وص ــد خ  كن
ــر دل داغ جانســوز  ــده ب ــت مان  ز فرق

  

 بــه هــم آميختــه چــون شــير و شــكر   
 غم و شادي به هم در يك بدن ساخت

ــي  ــاط بــ ــترده بســ ــايي بگســ  وفــ
 مهجـور هـا گردانـد    به هجـرش سـال  

 و زان ســازد شــب هجــران كــه دانــي
 ز روزي شب كند و از شب كنـد روز 

  

  )4(همان:
  

مطلب سراينده مدعي است كه موجد وصل و فراق، شادماني و غم، زندگي و مرگ در  ي خلاصه
باشد و نهادن آنها در وجود انسان از حكمت او سرچشمه گرفته است  ها حضرت حق مي ي انسان همه

  به كار مي برندكه عرفا آنها را
ــــد گـــــوهر درج رســـــالت    محمـ

ــر  ــد س حمــت  م ــن اس ــالار دي  ور و س
ــرم  ــد اكــــــــ  اولاد آدم محمــــــــ

ــت   ــان اسـ ــواي دو جهـ ــد پيشـ  محمـ
  

ــت     ــرج جلالـــ ــر بـــ ــد اختـــ ــ  محمـ
ــالمين اســــت  ــد رحمــــت للعــ ـ  محمـ
 محمـــــد مقتـــــداي هـــــر دو عـــــالم
 محمــد رهنمــاي اُنــس و جــان اســت    

  

  )7:1956 (چنيسرنامه،
  

ي  كند و او را يكتا راهنماي همه يامبر حبيب(ص) را پيشواي مردمان دو جهان معرفي ميپ بيگلاري
داند.وهدف از ابيات بالا اين است كه  ها) مي هاي غيرمادي و پنهان از چشم ها (آفريده ها و جن انسان

  پيامبر نماد انسان كامل است.
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 ي اســـرار حكمـــت  دلـــش گنجينـــه 
  

 ضــميرش مظهــر انــوار حكمــت     
  

  )7:1956رنامه، (چنيس
  

ي رازهاي حكمت يا حكيمانه الهي  اين است كه دل (قلب) يا خرد پيامبر اسلام نماد خزانه معنايش
اي است كه انوار و پرتوهاي حكمت را بر جهانيان  اش چون آينه است و وجدان و خرد باطني

  افشاند. مي
داستان چنيسر و  ي  فاني و ارائهتحليل مباحث عربه طور كلي هدف  نهايي ادراكي بيگلاري از طرح و 

هاي دقيق رواني و كلامي از ابعاد شخصيتي در اوج يا  تمثيلات شيرين در اين داستان و موشكافي
حضيض اخلاقي چيزي جز تبيين و توجيه صفات ارزشمند انسان كامل و رهنموني به مكتب روحاني 

إنّك «ي  اكرم(ص) را به مصداق آيه نبياو منظور نظر نيست. اكثر نويسندگان و شاعران عارف ايران، 
ي كامل و تمام عيار مكارم اخلاقي و  ي القلم) نمونه ي مباركه ي چهارم، سوره (آيه» لعلي خلق عظيم

سيد «ي صفات انساني دانسته و از شخص پيامبر به عنوان قطب اكبر و غوث اعظم و  واجد كليه
اند.  ترين انسان كامل يا انسان اكمل ياد كرده و عالي» ت عالميانمكائنات و معجز موجودات و رح

كساني مانند عزالدين كاشاني صاحب كتاب مصباح الهدايه و سنايي غزنوي، عطار نيشابوري، مولوي، 
 اند. ي پيامبر(ص) و انسان كامل مطلب گفته الدين رازي درباره عزالدين عراقي و شيخ نجم

لعزم است لواجات كمال انسانيت از آن پيامبران اوبه اعتقاد اهل عرفان، پس از حضرت محمد(ص) در
  ي الاسراء) ي مباركه سوره 55ي  (آيه» لقد فضّلنا بعض النبيين علي بعض«ي  و به حكم آيه

هدي  ي مراتب پيامبران نيز متفاوت است و درجات كمال ايشان مختلف. و بعداً زمان پيامبر و ائمه
مالند و پيران صافي ضمير وارثانِ ك اوليا  و مقتداي انسانيت،امت است   عليهم كه هريك از ايشان نماد

ي كاربرد اين تعبير در آثار ادب  و سابقه» انسان كامل«. اما عنوان و مظاهري از انسان كامل هستند
علي  الدين محمدبن بار توسط، ابوبكر محي رود نخستين عرفاني كه ظاهراً از قرن ششم هجري فراتر نمي

  شود. ) معروف به ابن عربي مطرح مي638-560دلسي (طائي ان حاتمي
در تمثيل ادراكي بيگلاري انسان برتر موجودي است كه با ترك علائق مادي و مهار كردن نفس اماره و 

كند، قلبش پاك و  ها و عواطف خود پيدا مي بيني و انديشه تهذيب اخلاق، تولدي تازه را در جهان
دست  ي حق را به يابي به وادي كمال و پيوستن به سرچشمه راهگردد و شايستگي  روحش تابناك مي

  آورد. مي
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 كـه اي كـونرو تـو داري   چنين كبري 
ــم ــته ه ــو گذش ــر  چ ــه دلب ــيلا طرف  ل

ــه داري از ــه كــونرو طعن  ســوز ســرب
ــوهر    ــورد ش ــو در خ ــر ت ــد كب  نباش
ــادي  ــي اعتمـ ــرادر داشـــت جمنـ  بـ

  

ــتگاري     ــر خواسـ ــك ز بهـ ــرا اينـ  بـ
ــر    ــد چنيسـ ــرت آيـ ــول در بـ  ز ديـ

 يـــن نـــاز و تكبـــر را ميـــاموزكـــه ا
 بــود شخصــي كــه او مــا را بــرادر    
ــامزادي    ــودش ن ــرده ب ــونرو ك ــه ك  ب

  

  )23:19(چنيسرنامه، 
  

زنان به كونرو گفت: با توجه به اين ناز غرورآميز  گويد: جمني به سخنانش ادامه داده طعنه سراينده مي
رسد و او از خير زن خويش، ليلا  ات به گوش امير چنيسر مي و تكبر و خودخواهي كه تو دوري آوازه

  كند!! آيد تا ترا از پدرت خواستگاري مي باشد و نزد تو مي گذرد و از ليلايي كه طرفه دلبري مي مي
 شده اش جمني از آنجا كه از دست كارهاي شاهزاده خانم كونرو جانش به لب رسيده بود و سوزماني

اين همه ناز و  از هاي ياد شده اين بود تا او دست ها زد كه البته هدفش از طعنه بود به او بسي طعنه
  سپارد و از آنها دست بكشد.ببه دست فراموشي بردارد و آن را  تكبر را 

دارد و آن اينكه اين جمني كه دختر عمومي شاهزاده  اي را ابراز مي رسد نكته بيگلاري به اينجا كه مي
براي او بريده بودند و از همان بدو تولّد پدرانشان خانم كونرو بوده برادري داشته كه ناف كونرو را از 

  درآورند. بزرگسالي به عقد زناشويي همديگر با هم قرار گذاشته بودند اين دخترعمو و پسرعمو را در
 چو مركهي نام كونرو مادري داشت
ــونرو برآشــفت  ــه دل ك ــن طعن  ازي

  

 كه در خانه همين يك دختري داشت  
 ي همـزاد خـود گفـت    به مادر طعنـه 

  

  )24:1956 (چنيسرنامه،
  

افزايد: كونرو مادري داشت كه نامش مركهي بود. مادري كه در خانه جز اين دختر فرزند  بيگلاري مي
خاطر  هاي دخترعمويش آشفته شده و بسيار آزرده ديگري نداشت. گفتني است كه كونرو از طعنه

  و شكوه و شكايت نمود.هاي دخترعمويش را از براي مادر خود بازگفت و از ا گشت و طعنه
اي نفس تو نسبت به آن چه بعد از مرگ  گويد كه مي نظور بيگلاري در رابطه با اشعار بالا اين استم

خواهي  آگاهي داري و همچنين تو نسبت به زندگي آخرت ايمان داري، اما تو هنوز نميافتد  اتفّاق مي
شود و روح تو  مرگ به تو نزديك مي پوشي كني. خواهي كه از آخرت چشم به درستي عمل كني و مي

  كند. را بدون هيچ هشداري تصاحب مي
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 ها ها، خاك، آب، باد و آتش و چهار بخش ملكوتي اصلي انسان بخش فيزيكي اصلي انسان چهار
هوش، خودباوري و فروتني است. جهت ايجاد يك شخصيت واقعي، تمامي اين ابعاد  عبارتند از: عقل

كند  ابعاد را با يكديگر هماهنگ ميداشته باشند. اين هوش است كه تمامي اين بايد در كنار هم وجود 
كند. در واقع وقتي  نمايد. عقل اين ابعاد را به شادابي روح راهنمايي مي ها را تنظيم مي و تناسب ميان آن

اين طور ذاتي قدرت هماهنگ كردن  گردد. برخي افراد به طور كامل رشد كند تبديل به عقل مي هوش به
ي  نگي ايجاد كرد، نياز به ارادهيابي به وضعيتي كه بتوان بين اين قوا هماه قوا را دارند، اما معمولاً دست

دارد. اگر فردي از انجام كار خير به شادي برسد و در انجام كار نادرست ناراحت باشد به مصمم 
  شخصيتي كامل دست يافته است.

و عقل و پرستش خداوند و عشق به اوست. شادابي قلب در يابي به دانش  ي اصلي قلب دست وظيفه
هاست. در صورتي كه قلب نتواند به اين شادي دست  ي لذّت شود كه بالاتر از همه ياد خدا خلاصه مي

هاي خصلت خوب  يابد، بيمار است. هركس خدا را واقعاً بشناسد او را دوست خواهد داشت. ويژگي
  ، بخشش، صبر، وقار، شادابي و پرهيزگاري است.ئوفتدر فروتني، راستگويي، دستكاري، ر

راويان و آنان كه داستان ليلا و گويد: از زبان  (سيزدهم) مي 13در حكايت مندرج در عنوان  بيگلاري
اند چنين شنودم كه شاهزاده خانم كونرو گردنبندي به ارزش تقريباً يك ميليون روپيه  چنيسر را آفريده

) و گويي آن گردنبند يتشبيهتمثيل درخشيد ( وفري جواهرنشان بود و ميداشت كه مانند آسمان نيل
هاي درخشاني بودند كه  اند سياره نموده بود و جواهراتي كه در آن نشانده و تعبيه چون چرخ فلك مي

چرخيدند و پرتوافشان بودند. آن گردنبند به انواع جواهراتي از قبيل لعل بدخشاني و  گردش مي
كرد (تشبيه). آن  هاي شكفته در فصل بهار جلب توجه مي شده بود يا همچون گل مرواريد آراسته

بود و چون ماه و خورشيد آن را مزين كرده و  گردنبند از دو گوهر درخشان در دو سرش برخوردار
سان ديدگان  باغ به افزايد: آن گردنبند در صحن زينت نموده بودند (تشبيه). ادراكي شاعر ادامه داده مي

رسيدند كه از دو گوهر شب چراغ بهره داشتند و در شب هنگام محيط اطراف را  ها به نظر مي گسنر
اي داشت كه از جنس ابريشم بود و در  بر آن، كونرو جامه . علاوهداشتند نمودند و روشن مي نوراني مي

  زيبايي و آراستگي زيبا و جذاّب بود.
جواهرنشان و گوهرآذين را ديد، رو به كونرو كرد و گويد: وقتي ليلا بانو آن گردنبند  مي بيگلاري

را به من دهي، از اين پس، گفت: اي كونروي نيكونژاد و اصيل و نژاده اگر تو اين گردنبند تزيين شده 
نهم. شمعي كه از  كنم و استفاده از شمع دودي را به كناري مي ها را با آن روشن و نوراني مي من شب

  بخشد. دودآلود ميروشني  آن  موم است و آتش



  ي غنايي چنيسرنامه تأملي بر تمثيل در منظومه                                                                                        33

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

گويد: اگر تو گردنبندت را به من دهي، صحن  ي سخن، ليلا بانو به شاهزاده خانم كونرو مي در ادامه
  دهم. سوزم و آزار نمي كنم و چشمانم را از نور دودآلود شمع نمي با آن نوراني ميام را  خانه

و يك شب، شوهرت، شاه در پاسخ به او شاهدخت، كونرو به او اظهار داشت: چنانچه در عوض ت
و لباس ابريشمي  و از وي كامي گيرم. من اين گردنبند آغوش شوم چنيسر را به من بدهي تا با او هم

  خود را از گردنت خواهم آويخت و در برت خواهم كرد.
توبه كه برگشت روحي و بيداري  گويد: در پاسخ به شاهزاده خانم كونرو، بانو ليلا گفت: مي ادراكي
يابد و بر خود واجب  ها شده است آگاهي مي انسان است كه از كيفر گناهاني كه مرتكب آن ي دوباره

  داند در آينده در مسير درست قدم نهد. مي
 شــنيدم از زبــانِ خلــق گفتـــار   
 مرصع بود همچون چرخ اخضـر 
ــده هــاري   بلعــل و در شــده زيبن

 او دو گوهر بود رخشان بـر سـرِ  
 چو چشمِ نرگسان در صحن باغي

  

 كونرو داشت با خود نه لكه هـار كه   
ــوهر    ــل و گ ــته لع ــياره گش  درو س
 چنــان گلهــا بفصــلِ نــو بهــاري    
 او مـــه و خورشـــيد گشـــته زيـــورِ

 دو گوهر داشت روشن، شب چراغي
  

  )47،1956(چنيسرنامه: 
  

ترين كارهاي ناپسند عشق به ثروت و ماديات است. فقر ممكن است باعث نااميدي و  از بزرگ يكي
هاي ضعيف  تواند عامل نجات انسان مي شود. ثروت پرستي باعث شورش و طغيان مي پولكفر شود اما 

  باشد.
 دگر بـا وي لباسـي بـود ديبـا    
 چو ليلا ديد آن هاري ز گوهر
 دهي با من اگـر هـارِ مـنقش   
 بصــحنِ خانــه او را برفــروزم
 جــوابش داد كــونرو در برابــر

  

 كه اندر زيب و زينت بـود زيبـا    
 كيزه جوهربه كونرو گفت كاي پا

 نسوزم شـمع را از مـوم و آتـش   
 بدود شـمع ديگـر خـود نسـوزم    
 اگر بخشي بمن يكشـب چنيسـر  

  

  )47(همان:
  

طلبي همواره  تر است. تمايل به داشتن حكومت بر ديگران و برتري در مقايسه با ثروت خطرناك جاه
طلب مورد  فرد جاه شود. كند. عشق به جاه باعث مرگ روحي و اخلاقي انسان مي انسان را وسوسه مي
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شود و همواره داراي دشمنان فراواني است. انسان عاقل نبايد با تعريف و تمجيد  حسد ديگران واقع مي
ديگران به خود مغرور شود و اگر در كارهاي نيكش مورد ستايش قرار گيرد، بايد شكرگزار خداوند 

  باشد. 
ــو   ــرِ ت ــي در ب ــار و لباس ــم ه  نه

 نروچو بشنيد اين سخن ليلا ز كو
 اگرچه قـول كـونرو نيشـتر بـود    
 به زيور ميل او چون بـود بسـيار  
 به كونرو داد او يك شب چنيسـر 

  

ــو     ــر شــوهرِ ت ــرم شــبي گ ــر گي  بب
 تافـت ابـرو   ز غيرت هر زمـان مـي  

ــود   ــتر ب ــور بيش ــيلش بزي ــي م  ول
 بشوهر دادنـش زان گشـت ناچـار   
 دو شاهد گشته بر وي زيب و زيور

  

  )48:1956(چنيسرنامه،
  

ستايند، بايد شادمان باشد زيرا تنها خداوند ستايش شدني  ديگران خصايل نيكش را مي همچنين اگر
  آيد: وجود مي ي ريا است. ريا به سه طريق به ها ريشه پرستي و استيلاي آن بر قلب . پولاست
 عشق به ستوده شدن -1

 تنفرّ از مورد انتقاد قرار گرفتن -2

 ا مانند ليلادقيق دست آوردن اموال ديگران حرص و طمع جهت به -3

ي مقابل آن يعني صداقت است. متضاد آن  راه مقابله با ريا تنفرّ از آن و تمركز بر روي نقطه بهترين
  ها. خصلت ناپسند، صداقت است و توجه به خطاي خود و سعي در اصلاح آن

 چو محكم بسته هر سو عهد و پيوند
ــي  ــرِ زيب ــيلا به ــور بســته ل  چــو زي
ــر   ــك تقريـ ــانِ نيـ ــنيدم از زبـ  شـ

 بي لـــيلا بگفتـــي عاشـــقانه  شـــ
ــي   ــويت م ــر را بس ــتم چنيس  :فريس

  

ــد     ــونرو آن گلوبن ــيلا داد ك ــه ل  ب
 نهــــاده نــــام او را دلفريبــــي  
 كــه زيــور گشــته لــيلا را گلــوگير
ــه   ــرو پردازخان ــونرو ب ــه اي ك  ك

 فرســـتم  بشـــوقِ آرزويـــت مـــي
  

  )48همان:(
  

ومنم منم  منيتاظهار  و ست ا  كبر كونرو در داستان يعني غرور و از نتايج و آفات غرور يكيشاعر 
تن شاه نفس و جز با كش اين معضل كند كه از ديگران معرفي ميكردن  جويي  عيب كردن كونروو  

  گردد. خودپسندي برطرف نمي
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 چنيسر گفت كاي ليلا كجايي
 تويي سر دفتر خوبـان عـالم  

  

 نخواهم يك نفس از تو جدايي  
 بود مشتاق وصلت جـان عـالم  

  

  )51:1956 (چنيسرنامه،
  

عالم خواهان ومشتاق ي مردمان عاشق پيشه  همه ي زيبايان جهان و نماد سرلوحه سردفتر تمثيل و
  باشند. وصال ليلا مي

 شنيدي هر چـه گفتـه شـوهر مـن    
 نه گشته بر رخم خوشحال وخندان

  

ــن     ــوهر م ــفته گ ــي نس ــه الماس  ب
 نه سفته لعل مـن بـا نـوك دنـدان    

  

  )56:1956 (چنيسرنامه،
  

  باشد. كونرو مي و آلت تناسلي چنيسر نماد به ترتيب تمثيل و لعل گوهر، الماس،
ــارم   ــمن از نوبهــ ــده ياســ  نچيــ

  

 نكرده دسـت خـود را بـر انـارم      
  

  )56(همان:
  

  بدن كونرو هستند. تن و ها در پيكر و نماد اندام انار تمثيل و نوبهار و ،ياسمن
ــابرده رنجــي  ــر ن ــه كــف آورده ب  ب

  

ــي    ــازه ترنجــ ــل او تــ ــاغ وصــ  زبــ
  

  )58مان:(ه
  

نمادي از اقبال بلند شاه چنيسر بي آنكه رنجي ببرد به تازه ترنجي از باغ وصل  نابرده رنج تمثيل و
  شاهدخت كونرو دست يافت.
 گلگل شكفته چمن از آب گل،

  

ــكفته    ــل ش ــام م ــاقي زج  رخ س
  

  )62(همان:
  

  ني چنيسرشاه و كونرو.داماد يع ي از عروس ونماد شاخ گل تمثيل و سمن و
ــرنج ــرده  ت ــبغش را دســت ك  غ

  

 زبويش خويشتن را مست كرده  
  

  )66(همان:
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  ي كونرو است. نمادي از سينه غبغب تمثيل و
 بگسترده در اين كهنه رباطي

  

 زبيت نو گلم رنگين كماني  
  

  )68(همان:
  نمادي از چنيسرنامه است. نوگل تمثيل و

 بود گلزار بعداز هفت بيشه
  

 بود گلزار ما خرم هميشه  
  

  )68:(همان
  چنيسرنامه است. نماد گلزار تمثيل و

جهان در سخن را فشاندم در 
  

 ز در پر كرده گوش مرد وزن را  
  

  )69:1956 (چنيسرنامه،
  
بر كشتزار جهان تخم  نمادي از چنيسرنامه كه ادراكي بيگلاري با سرودن چنيسرنامه سخن تمثيل و در

مردان گيتي را از مرواريد سخن آكنده  زنان وگوش  گوهر را افشانده است و سخناني چون مرواريد و
  است.

يگانه بود هر بيت من در 
  

 به گوش شاه فريبد شاه دانه  
  

  )69(همان:
نامه كه ادراكي بيگلاري اشعار چنيسرنامه را مانند گوهري ي از اشعار چنيسرنماد در يگانه تمثيل و

هاي  خور است شاه هندوستان آن را از گوشباشد كه در  مثل مانند است و آنقدر زيبنده  مي يكتا و بي
  اي از جنس جواهرات بياويزد. خود چون گوشواره

 زسوز فرقت چون سوخت جانم
  

 از آن بي آب چون ماهي تپانم  
  

  )84همان:(
نماد هست يعني از آنجا كه سوز جدايي وي از خودم گويي جانم در آتش است  در اين بيت تمثيل و

  كند. كي افتاده و دارد جان ميچون ماهي هستم كه بر خش و
 نمك خوردي و دزديدي نمكدان

  

 مرا بازي بدادي همچون شيطان  
  

  )88(همان:
  اين بيت يك ضرب المثل معروف هست نمكدان تمثيل ونماد شوهر يعني چنيسرشاه است.

  كشد بهتر ز اول، نقش آخر    كه در صورتگري دست مصور
  )91:1956(چنيسرنامه، 
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 يا دهيمثل را نشن نيتو ا اي: آديگو يو م كند يخانم گوشزد م لايرا به ل يليبانو تمث كونرو نجايدر ا
در نوبت نخست خوب است اما در نوبت دوم آن را  كشد يرا م يريتصو ينقاش ياند: وقت كه گفته

را تو  يعنياست  دهيكه پروردگار كش يي. داستان تو و من، دو تابلودينما يم يتر نقاش و خوب باتريز
  تر از تو. اما من را خوب ده،يخوب آفر

  المثل (تمثيل) ضرب
 چـــرا عاقـــل كنـــد كـــاري   

  

  هباري پشيمانيش   آرد  باز كه   
  

  )93(همان:
  
مگر  ؟يا شده مانياز انجام آن پش نكيو ا يبوده كه آگاهانه انجام داد يچه كار نيبانو! آخر ا لايل يا

   ؟يمانيكه باز آرد پش ياند چرا عاقل كند كار كه گفته يالمثل را نشنوده بود ضرب نيتو ا
  وفايي كه باشد كار دنيا بي    چنيسر را ز ليلا شد جدايي

  )98(همان:
 نيالمثل معروف كه ورد زبان مردم و آن ا ضرب اي هياستفاده كرده است، كنا هياز كنا تيب نيشاعر در ا

  بوده است. ييوفا يب اياست كه تا بوده كار دن
  كه پنهان كي بماند شعله در خس    ي پيش هر كسز تن آهي كشيد

  )99:1956 سرنامه،ي(چن
  

به  زين ليتمث ايالمثل  آن را ضرب توان يشاعر از واژگان تناسب كلمات شعله و آتش استفاده كرده كه م
 يكرده است. ضمناً از سبك خراسان هيرا به شعله و تن و بدن او را به خس تشب لايحساب آورد و آه ل

  نموده است. يبردار رهبه زين
  دل ناخواه را عذر است بسيار    خنك شد چون متاعي را خريدار

  )99همان:(
  
دلش از  يدارياست كه هرگاه خر نياست و منظور از آن ا ليتمث ايصنعت ارسال مثل  يحاو تيب

  .تراشد يعذر و بهانه م يآنكه آن كالا را نخرد بس يسرد شود، برا يزيچ ديخر
 آن شـهر و وادي چو جكره جانـبِ  

ــي   بنســبت ســوي خويشــانش برفت
 نمــــوده بــــود اول نــــامرادي  

 بخويشان طرز مهمـانش برفتـي  
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 چو جكره نسبت خـود كـرد اظهـار   
ــوم   ــرده معل ــيلا ك ــخن از درد ل  س

 خواست كه ليلا را ز شوهر بهره اين
  

 ز وي، خويشانِ ليلا گشته بيـزار 
 ز نسبت، جكره را كردند محروم

 استد رنيايد جكره با ما نيز خو
  

  )101:1956 (چنيسرنامه،
  

انسان از نظر ساختمان طبيعي داراي استعداد مخصوصي است، و هركس براي رشد و تكامل و به ثمـر  
ي ديگران نيازمند است، و هميشه اصل تعاون  رساندن استعدادهاي خود، به كمك و مساعدت صميمانه

  كند. صي خودنمايي ميهاي شخ به صورت يك عامل مؤثر در راه پيشرفت و موفقيت
مند است در حل مشكلات  دستگاه آفرينش انسان را براي زندگي اجتماعي آفريده، و فطرتاً علاقه

صلح  تمثيلي از زندگي با همنوعان خود تشريك مساعي كندبه همين دليل جكره وزير چنيسرشاه نماد
  .و دوستي مي باشد

 
  گيري نتيجه
ي كه ادراك باشد هر مختلف آن ميمظا چنيسرنامه نمايش زندگي و ي تمثيل در ترين نتيجه در مقوله مهم

ايي را از زندگي عادي انسان يا چند فرد مشخص را در برمي گيرد  بيگلاري يك حقيقت و واقعه
نماد  ي داستان چنيسر مايه ادراكي با توجه به درونوسپس با خيالات ونبوغ شاعري خود تلفيق مي كند.

شاه عشق پاك وي نسبت به چنيسر ليلا به عنوان سالك عاشق و ي است وحق يا خدا يا معشوق ازل
 هاي شوم كونرو و نقشه نبند و وآن گردن گردد، عنايت محبوب الهي واقع مي تضرع و مورد توبه و

 شود و هاي شيطان دانست كه مانع وصال يا رسيدن ليلا به چنيسرشاه مي توان از دام مادرش همه را مي
تكون آن در جسم  مهاجرت روح انساني از عالم امر به عالم خلق و ي مبني بر ناظر وبه عنوان ديدگاه

از بند دنيا و رجعت به عالم  رهايي نهايتاً هاي حسي و گرفتاري در جاذبه طراري با نفس وضهمدمي ا
وچنيسرشاه مورد بخشايش وعنايت دهد  جذب عنايت غيبي نشان مي ي نفس و را در تزكيه قدسي

 ي تمثيل  در اين منطومه ادراكي بيگلاري  پيامبر(ص) مقوله  همچنين در وواقع مي گردد.حضرت حق 
را تمثيلي برانسان برتر موجودي است كه با ترك علائق مادي و مهار كردن نفس اماره و تهذيب 

كند، قلبش پاك و روحش  ها و عواطف خود پيدا مي بيني و انديشه اخلاق، تولدي تازه را در جهان
  آورد. دست مي ي حق را به يابي به وادي كمال و پيوستن به سرچشمه گردد و شايستگي راه بناك ميتا
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